
درخواست انجمن صنفی 
از رئیس قوه قضائیه

توقف اجرای حکم 
دو روزنامه نگار

شــرق: پس از ابلاغ اجرای حکم زندان 
روزنامه هــای  روزنامه نــگار  دو  بــرای 
«شــرق» و هم میهــن، انجمــن صنفی 
روزنامه نگاران از رؤسای دو قوه مجریه 
و قضائیه درخواست کرد که برای توقف 

حکم وارد عمل شوند.
انجمن صنفی روزنامه نگاران استان 
تهران در بیانیه ای اعلام کرد: «خبر ابلاغ 
حکم پنج سال حبس نیلوفر حامدی و 
الهه محمدی، دو نفر از اعضای انجمن 
تهران،  اســتان  روزنامه نگاران  صنفــی 
اهالی  و  روزنامه نــگاران  نگرانی  باعث 
رســانه شــد و در پــی آن پویش هــای 
گوناگونی برای پیشگیری از اجرای حکم 

به راه افتاد.
انجمن صنفی روزنامه نگاران استان 
تهــران ضمن اعــلام نگرانی خــود از 
اجــرای احتمالی این حکــم، به اطلاع 
اعضای خود می رســاند برای پیشگیری 
از وقوع این اتفاق، از دو مســیر موضوع 
را به اطلاع ریاســت محترم جمهوری 
و ریاســت محترم قوه قضائیه رساند و 
مجدانــه از آنها درخواســت کرد برای 
توقف اجــرای حکم به ماجرا ورود پیدا 
کرده و همه تلاش خود را در این زمینه 

به کار ببندند.
از آنجا کــه ایــن دو روزنامه نگار از 
اتهام اصلی شان که ارتباط با دولت های 
متخاصــم بود، تبرئه شــده اند و منطقا 
مشــمول عفو سراســری اعلام شــده 
بوده اند، بازگشــت آنها بــه زندان قابل 
دفاع نیست. انجمن صنفی روزنامه نگاران 
استان تهران مصرانه از رئیس قوه قضائیه 
می خواهد از اختیــارات خود برای تعلیق 

حکم این دو روزنامه نگار استفاده کند».
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اوایل دهه ۷۰ در دانشکده ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی با هادی خانیکی آشنا 
شــدم که نظریه های ارتباطات درس می داد. اما آنچه او را در چشــم دانشجویان جذاب می کرد، 
درس دادنش نبود، رابطه اش با دانشجویان بود. هرکس عاشق می شد، هرکس دنبال کار می گشت، 
هرکس شکست می خورد، هرکس گرفتار دردسر می شد سراغ او می رفت در اتاق خیلی کوچکش.
اســتادان دیگری بودند که از او جذاب تر بودند، اما هیچ کدام به اندازه او دانشــجویان را جدی 
نمی گرفتند و رفتار متواضعانه و برابر نداشتند. سر کلاس گاهی خاطره ای از گذشته تعریف می کرد، 
اما از گذشــته اش خبری نداشــتیم. بعدها فهمیدیم که آن روزها دوران افول جناح چپ و نسلی 

از انقلابیون بود که داشــت دوران شــان تمام می شــد. ما در این دوران افول با یکی از آن نســل آشنا شده بودیم که 
فعالیت اجتماعی و سیاســی اش را از کار چریکی آغاز کرده بود و بعد ســر از روزنامه نگاری و مدیریت درآورده بود و 

احتمالا در همان ســال ها که ما سر کلاسش می نشستیم، او آن همه شور و هیجان 
را پشت سر گذاشته و در آرامش به آنچه پشت سر گذاشته بود، فکر می کرد. دوران، 
دوران بازنگری بود و مهم ترین چهره های فرهنگی آن روزگار، نمایندگان تغییر بودند؛ 
عبدالکریم سروش و محسن مخملباف. ما بدون اینکه بدانیم در دوره گذار قرار گرفته 
بودیم؛ گذار از انقلابی گری. ما که در مدرســه درس انقلاب خوانده بودیم، ما که در 
جوانی شــیفته علی شریعتی بودیم، حالا همه خوانده ها و شیفتگی هایمان در برابر 
توفان قرار گرفته بود. آن روزها هادی خانیکی بدون اینکه بفهمیم پناه ما بود؛ بدون 
اینکه بشناسیمش و حتی بدون اینکه از خط و ربطش خبر داشته باشیم. دانشجویی 
شهرستانی را می شناختم، یک مذهبی دوآتشه  که در تهران پای سخنرانی عبدالکریم 
سروش با قرائت های مختلف از دین آشنا شده بود و تمام پرهیزگاری اش سر کلاس 
در نگاهی دود شده بود. تغییری را که نسل انقلابی طی چند سال تجربه می کردند، 

او در یک شب و یک نگاه تجربه  کرد و مستأصل بود. بچه ها کسانی مثل او را به اتاق هادی خانیکی 
راهنمایی می کردند. نمی دانم چقدر شــفابخش بود، اما می دانم بسیاری از آن یک شبه دین و دل 

ازدست داده ها، امروز از ارادتمندان استاد قدیم شان هستند.
اردیبهشــت ســال ۱۳۷۶ نامه ای در حمایت از ســیدمحمد خاتمی نوشــته و از نویسندگان و 
روزنامه نــگاران کودک و نوجوان امضا جمع کرده بودیم. بردیم ســتاد تبلیغات انتخاباتی تحویل 
بدهیم که معرفی مان کردند به دکتر خانیکی. تازه آنجا بود که با تصویر دیگری از او آشــنا شدیم. 
پس آن اســتاد مهربانی که شیخ صنعان های جوان دین و دل یکجا از دست داده دانشکده کوچک 
ما را پناه بود و در شنیدن صدای تنش های درونی ما بردبار بود، اهل سیاست هم بود و ما نمی دانستیم. یا بهتر است 
بگویم من نمی دانستم. نسل بعد از ما که انگار از سرزمینی دیگر آمده بودند، می دانستند و آنجا رفت و آمد داشتند. بعد 
از آن دیدار ارادت و احترام من به هادی خانیکی بیشتر شد که به رغم داشتن گرایش 
سیاســی مشخص، همه دانشجویان را به یک چشــم می دید. پس از آن روز او را در 
بزنگاه های مهم و روزهای ســخت به یاد می آورم؛ با آرامشش در توفان ها و از پای 
ننشستنش در سکوت ها و سکون ها. آنجایی که همه ناامید و مستأصل حاشیه نشینی 
و زاویه نشینی را انتخاب می کنند، او پاسدار امید است و فعال اجتماعی. آنجایی که 

شور و هیجان همه را دربر می گیرد، او اندیشناک است و آرام و پشت صحنه.
او یکی از پل های رابطه است که همیشه چیزی از دوران شور و هیجان را همچون 
توشــه ای به روزهای ســکوت و سکون می رساند. پشت بســیاری از سخنرانی های 
تأثیرگذار، گفتمان های جذاب و کارهای کارســتان او ایســتاده است؛ طوری که دیده 
نشود. در هر کار درست داوطلبانه ای که خیرش به مردم و ایران برسد، اگر همراهی 

بخواهید، می توانید روی هادی خانیکی حساب کنید.

پناه شیخ صنعان های جوان
درباره هادی خانیکی

یادداشت

در مطلع کلام بی مناســبت نیست به خاطره ای 
که سال گذشته اتفاق افتاد، اشاره ای کنم.

صبح یک روز اســفندماه  بود که تلفنم به صدا 
درآمد، آن سوی خط شــخصی محترمانه گفت از 
وزارت جهاد کشــاورزی تماس می گیرم، قرار است 
مراسم تجلیل از فرماندهان مهندسی رزمی برگزار 
شــود. آقای حاج غلامعلی سمیع از فرماندهان ما 
بودند که شــنیده ام به رحمت ایزدی پیوسته است، 
پس خواســتم همسر ایشــان در مراســم تجلیل 
شــرکت کند. گفتم: متأســفانه مــادرم در آبان ماه 
آسمانی شدند و در رثای این جمله معروف «چقدر 

زود دیر می شود» مقاله ای نگاشتم.
پس از حادثه غیرمترقبه سقوط بالگرد مرحوم 
رئیســی، قــوه عاقله نظام به پزشــکیان، پزشــک 
خوش نــام و نماینــده مقبــول و مردمــی و مورد 
حمایــت اصلاح طلبان فرصت حضــور در رقابت 
انتخابات ریاســت جمهوری داد و سپس با صیانت 
از آرا، زمینه ورود ایشــان به پاســتور را فراهم کرد 
و بــا کنترل تندروهای مجلس، همه اعضای کابینه 

رأی اعتماد گرفتند.
اتفاقــات حاصل از این تصمیم ها  و شــعارهای 
آقای پزشــکیان، اگرچه نتوانســت ۶۰ درصد مردم 
در مرحله اول و ۵۱ درصــد در مرحله دوم را پای 
صندوق هــای رأی بیــاورد، اما به   طور محسوســی 
موجب امید و نشــاط در جامعه و افزایش سرمایه 

اجتماعی نظام شد.
اکنون قریــب به صــد روز از مراســم تحلیف 
رئیس جمهور گذشــته و به جز تغییر ریل از دولت 
خالص سازان و انحصارگرایان به دولت وفاق ملی 
(شــرکت تعاونی وفاق) تقریبا هیچ کار محسوسی 
صورت نگرفته و آن چنــان کارهای روزمره ذهن و 
اوقــات رئیس جمهور، وزرا و مســئولان درجه اول 
دولتی را اشــغال کرده که نه تنها شــعارهای آقای 
پزشــکیان  مانند رفع فیلترینــگ، FATF، حاکمیت 

شایستگان، بهبود معیشــت مردم و... به تدریج در 
حاشــیه قرار گرفته اســت، بلکه با تشدید درگیری 
در غــزه و لبنان و ترور رهبــران حماس و حزب االله 
و مستشــاران نظامــی ایــران در محــور مقاومت، 
مجموعــه مدیریتــی کشــور نیــز از تــلاش برای 
قرار گرفتن امور در مسیر عقلانیت غافل شده است.
قوای مختلــف و رئیس جمهور و دولت نباید از 
این امر غفلت کنند که اگر به زودی تغییر محسوسی 
در کشور ایجاد نشود و شعار های آقای پزشکیان بر 
زمین بماند، سرمایه اجتماعی به دست آمده در پرتو 

تدابیر و زحمات قبلی آسیب خواهد دید.
حاکمیــت با تدبیر عاجل باید ســایه جنگ را از 
کشــور دور و آرامش روانــی و امنیت را -که لازمه 
توســعه اقتصادی و نهایتا بهبود معیشــت مردم 

است- بر مملکت مستولی کند.
باید درباره وقت کشــی و حل نشــدن مســئله 
FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام و درباره 
رفع فیلترینگ و رانت خواری «وی پی ان »فروشــان  
در شورای  عالی فضای مجازی تصمیم لازم اتخاذ 

شود.
وقت کشــی به بهانه بررسی مجدد در مجمع و 
تصمیم در شورا نشان از نبود اراده جدی برای حل 
مسئله یا سنگ اندازی دارد، وگرنه وقتی با تصمیم 
نظام «برجام» ظرف کمتر از یک ساعت در مجلس 
۲۹۰ نفری تصویب می شود، چگونه در حل مسائل 

و موارد سهل تر این همه تعلل صورت می گیرد.
آنچه مسلم اســت، این اســت که کشور برای 
عبور از وضعیت کنونی و رفع ناترازی ها و مقابله با 

بحران ها تا همیشه فرصت ندارد.
از قوای مختلف کشور و رئیس جمهور به عنوان 
فردی صــادق انتظار مــی رود نگذارنــد «زود دیر 
شود». به فرموده مولا علی علیه السلام «الفرصت 
تمر مر ســحاب»؛ فرصت ها  ماننــد ابرهای بهار در 

حال گذرند، پس فرصت ها را دریابید.

باز هم چه زود دیر می شود
بهرام سمیع

کارمند یا دانشجو؟

نورولوژیست
بابک زمانی

هفته گذشــته وزیر بهداشت اعلام کرد هیئت 
دولــت تصویــب کــرده اســت از ایــن پس 
قبول شــدگان دوره های تخصصــی و فوق تخصصی 
پزشکی نه به عنوان دانشــجو که به عنون صاحبان 
شغل و مشمول قوانین استخدامی شناخته خواهند 
شــد. این خبر نه تنها تحت الشعاع اخبار تند سیاسی 
قرار گرفت، بلکه در عرصه عمومی هم بسیاری معنا  

و اهمیت آن در سیستم سلامت را درك نکردند.
بی تردید این مســئله یکی از معــدود روزنه هایی 
اســت که اهرم اصلاحات می تواند بــا نفوذ در آنها 
صخره ســهمگین بحران ســلامت را اندکی جابه جا 
کنــد. مســئله ای که فقط به معیشــت پزشــکان و 
دســتیاران مربوط نیســت و فراتــر از آن به مصالح 

سلامت و جامعه مربوط می شود.
هم اکنــون کشــور بــر اثــر ناکارآمــدی و انکار 
واقعیت ها و اقتصاد در دولت های گذشته، به بحران 
ســلامتی گرفتار شــده است و سیســتم سلامت در 
اصلی ترین و حیاتی ترین درمان های خود که بیشترین 
ارتباط را با سطح سلامت کشور دارند، بیشتر و بیشتر 
بر سیســتم برده داری متکی شده و اقتدار دولت تنها 
به دســتور و برنامه ریزی مستقیم برای بردگان تقلیل 

یافته است.
دولــت بــر اســاس برخــی نظریــات کهنــه و 
ســاده لوحانه خود را متولی تمــام خدمات درمانی 
کشور نشان داده، هیچ تفکیکی در نوع خدمات قائل 
نشده و سیســتم اقتصادی را که مســتلزم محاسبه 
دقیــق هزینه هــای لازم بــرای این ادعاســت نیز بر 
اساس سیستم برده داری محاسبه کرده است. وقتی 
امکان استخدام به شکل واقع بینانه ای وجود ندارد، 
تنها با کمك دســتیاران که طبــق قوانین موجود نه 
حقوق  که به بهانــه آموزش تنها اندکی کمك هزینه 
تحصیلــی دریافت می کنند، می تواند ســروته قضیه 
را هــم بیاورد. آن هم در حالی کــه با توجهی اندك 
به امکانات آموزشــی متوجه می شــویم «حداقل» 
امکانات آموزشــی هم وجود ندارد. برای گســترش 
سیستم سلامت هرجا که لازم شد، بلافاصله دستور 
صادر می شود که سهمیه های دستیاری را زیاد کنید 
تــا «بردگان بی مــزد و بی منت»، مشــکلات درمانی 
را در اقصی نقــاط کشــور مرتفع کننــد و برای آنکه 
خــدای ناکرده بردگانی که بــه طمع و امیدی گرفتار 
آمده اند هوس فرار نکننــد، زنجیرهایی میلیاردی به 
پایشان بسته و تهدیداتی به داغ بر روحشان گذاشته 
شــود تا آن حد که خودکشــی بردگان نیز نتواند در 
این بــرده داری مدرن خللــی وارد کند. در عین حال 
امپراتوری ناکارآمد و ناتوان چشــمان خود را بر این 
واقعیت بســت که پزشــکان تــا بتواننــد می گریزند 
و مهاجــرت می کنند و اگــر بمانند به حاشــیه ها و 
زیبایی ها می پردازند تا ایرانیان اگر می میرند و ناتوان 
می شوند، بشوند، مهم آن است که زیبا و لاغر بمیرند.
اشکال کوچك تر «برده داری در سیستم سلامت»، 
مصائب زندگانی پزشکان و دستیاران است و اشکال 
بزرگ تر در سیســتم ســلامت اســت کــه بی تردید 
را متحمل می شــود.  خســارت هایی جبران ناپذیــر 
اشــکال بزرگ تر آن اســت که سیســتم برده داری با 
مختصات سرمایه داری پیشرفته موجود به شدت در 

تناقض است.
تصمیم وزارت بهداشــت در استخدام دستیاران 
گام مهمی اســت کــه دولت با رعایت حقوق بشــر 
آهسته آهســته می توانــد هزینه ها و دســتمزدهای 
سلامت را به رسمیت بشناسد و چون هزینه می کند، 
بــر کیفیت آن نظــارت کند و آهسته آهســته قوانین 
مــدرن را در همه شــئونات ســلامت به رســمیت 

بشناسد.
بی تردیــد ایــن راه و این تصمیم بــدون حمایت 
جامعه پزشکی، همه ما کسانی که سیستم برده داری 
را نقد کرده ایم، بدون تشــویق و ترغیب و درخواست 

از وزارت برای ادامه آن، راه به جایی نخواهد برد.

آکادمی

انجمن زنان پژوهشــگر تاریخ، با ســابقه ای نزدیک به سه دهه فعالیت 
علمی، در راستای اهداف علمی و فرهنگی خود برای بازشناسی تاریخ زنان، 
که ازجمله بخش های ناشناخته در حوزه مطالعات تاریخی است، پژوهش 
و  بررســی مســائل زنان و امکانات، فرصت ها و موانع پیش روی آنان را در 

حوزه نوینی از مطالعات تاریخی و تاریخ محلی مد نظر قرار داده  است.
«تاریخ محلی» دانشــی بــرای بازنگری گذشــته در مقیــاس محلی-
منطقه ای اســت. این شــاخه از تاریــخ در هر مقطع زمانی بر آن اســت تا 
پدیده هــای مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاســی و فرهنگــی را در قالب 

پژوهش های تاریخی در مناطق مختلف شناسایی و تبیین کند.
این انجمن، پس از برگزاری ســمینارهای دوســالانه با موضوع «زن در 
تاریخ ایران و ســپس جهان اســلام از آغاز تا دوره معاصر» موضوع زن در 
تاریــخ محلی ایران را مورد توجه قرار داده که پس از برگزاری موفقیت آمیز 

دو همایش در پهنه جنوب و پهنه غرب، در نظر دارد:
«همایش زن در تاریخ محلی ایران، پهنه شمال» را اردیبهشت سال ۱۴۰۴ 

در استان  مازندران، شهر ساری برگزار کند.
ایــن بار این انجمــن و انجمن ایرانی تاریخ از همــه علاقه مندان دعوت 
می کنند تا با همراهی و مشــارکت فعال، در مســیر تبییــن نقش و جایگاه 

تاریخی زنان در پهنه شمال ایران همراه شوند.

محورهای همایش زن در تاریخ محلی ایران (پهنه شمال)
۱- مباحث نظری و روش شناسی، مرتبط با تاریخ محلی و تاریخ زنان

۲- زنــان و تاریخ نگاری: زنان تاریخ نگار و آثــار مربوط به زنان منطقه و 
حضور زنان در تاریخ شفاهی

۳- زنان و کنشگری سیاسی: نقش زنان در رخدادهای سیاسی، مدیریت 
و مشارکت زنان در امور سیاسی

۴- زنان و اقتصاد: حضور زنان در عرصه اقتصاد منطقه با بررســی زنان 
مالک و زمین دار، مشاغل روستایی زنان، زنان کارآفرین و صاحب کسب وکار، 

زنان و کسب وکار خانگی و کوچک، حضور زنان در بازارهای منطقه
۵- زنان و فرهنگ و ادب و هنر: زنان تأثیرگذار و خلاق در حوزه هنر

زنان در ادبیات و اساطیر، افسانه ها، قصه ها، لالایی ها و اشعار و...
۶- زنان و دانش: فعالیت های علمی و پژوهشی زنان

۷- زنان و پوشش: لباس های محلی و پیوند آن با طبیعت و فعالیت های 
روزمره و...

۸- زنان و معماری: تأثیر زیست زنانه بر معماری منطقه
۹- زنان و نهادهــای مدنی: حضور زنان در تأســیس و تداوم نهادهای 

مدنی منطقه مانند خیریه ها، «ان جی او»ها، سازمان های مردم نهاد و...
۱۰- زیست زنانه: ویژگی های متمایز زیست زنان در این منطقه، فرصت ها 

و محدودیت های آن
۱۱- مادرانگی زنان و مدیریت نقش ها: تربیت فرزندان، تجربه بارداری و 

مادری، تجربه متفاوت از فرزند دختر و پسر
۱۲- مردســالاری و پدرســالاری: بررســی زوایای مختلف مردسالاری و 

پدرسالاری و تأثیر آن بر زندگی و جایگاه زنان
۱۳- زنان و محیط زیســت: پیوند زیست روزمره زنان با طبیعت و محیط 

زیست منطقه و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متقابل
۱۴- نابرابری های جنسیتی: نشــان دادن وجوه متمایز و متشابه نابرابری 

جنسیتی در این منطقه در مقایسه با دیگر مناطق کشور
۱۵- زنان سرپرست خانوار: بررسی آماری، شیوه زیست و مشکلات زنان 

سرپرست خانوار
۱۶- مواجهه زنان با خشونت: خشونت های خانوادگی، اجتماعی و...

۱۷- زنان و مهاجرت: بررسی نسبت پدیده مهاجرت با زنان هم به عنوان 
مبدأ مهاجرت و هم مقصد

۱۸- زنان و زبان: تجربه زیســته زنان از زبان و گویش ها، زنان و زیســت 
شهری و روستایی

۱۹- زنان و رسومات: جشن ها و آیین ها، بازی ها و سرگرمی های محلی
۲۰- زنــان، حاملان میراث ناملموس: ســواد و علــوم میراثی، عاملیت 

فرهنگی و هویتی
۲۱- زنان و خودآگاهی: خودآگاهی فرهنگی و هویتی.

شــایان ذکر اســت که ســتره تاریخی موضــوع همایش از اســطوره تا 
اکنون اســت و از آنجا که ممکن اســت محورهای پیشنهادی همه جوانب 
تحقیقات محلی نگاران را در موضوع این نشست پوشش ندهد، موضوعات 
و محورهای مرتبط با تاریخ محلی منطقه مدنظر از ســوی نویسندگان قابل 

ارائه و بررسی خواهد بود.

همایش زن در تاریخ محلی ایران 
(پهنه شمال)

از نویسندگان محترم درخواست می شود مقالات خود را با اندازه ۱۴ نازنین به آدرس الکترونیکی زیر ارسال کنند:
Zananetarikh@gmail.com

آخرین تاریخ برای دریافت چکیده مقالات: ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳
آخرین تاریخ برای دریافت اصل مقالات: ۱۰ اسفند ۱۴۰۳

مشارکت کنندگان: باشگاه اندیشه، نشر تاریخ ایران، انجمن زنان کارآفرین، انجمن ایرانی مطالعات زنان.
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